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 ردپای جنایتی دیگر  
در پرونده یک قاتل

گروه حوادث/ پرونده مرد میانســالی که به اتهام قتل 
خواســتگار دخترش در زندان به ســر می برد، با احتمال 
ارتــکاب جنایتــی دیگــر از ســوی وی تحــت بررســی قرار 

گرفت.
بــه  گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، اوایل خرداد امســال خانواده مرد 
40 ســاله ای به نام شــهرام بــا مراجعه به دادســرای امور جنایــی تهران از 
ناپدید شــدن پسرشــان خبر دادند. آنها اظهار داشتند شهرام کارمند یک 

شرکت خصوصی بوده که به طرز مرموزی ناپدید شده است.
بدیــن ترتیــب بــه دســتور بازپــرس جنایــی پایتخــت، ردیابی هــا برای 
یافتــن ســرنخی از مــرد جــوان آغاز شــد و کارآگاهــان پلیــس دریافتند که 
شــهرام آخریــن بــار بــا مــردی به نام بهــروز قــرار ملاقات داشــته اســت. 
همچنین مشــخص شــد بهــروز پدر دختری اســت که مدتی قبل شــهرام 
بــه خواســتگاری او رفته اما با پاســخ منفــی آنها رو به رو شــده که در عین 
حــال ســماجت مــرد جــوان باعــث اختــلاف بیــن آنها شــده بود. بــه این 
ترتیب قاضی مصطفی واحدی، بازپرس شعبه یازدهم دادسرای جنایی 
تهران با این احتمال که بهروز در ناپدید شــدن شهرام نقش داشته وی را 
بازداشــت کرد. او ابتدا منکر اطلاع از سرنوشــت شــهرام شد اما زمانی که 
خود را مقابل سؤالات تخصصی بازپرس جنایی دید به قتلی که 4 خرداد 

مرتکب شده بود اعتراف کرد.
ë جزئیات قتل

بهروز گفت: دخترم یک سال پیش با شهرام در یک همایش آشنا شد 
مدتــی بعــد تنها به خواســتگاری دخترم آمد و مدعی شــد پدر و مادرش 
شهرســتان هستند. می گفت قرار است بزودی خانه ای 3میلیاردی بخرد. 
او به بهانه خرید این خانه از دخترم مقداری پول گرفته بود. وقتی خانواده 
شــهرام به خواســتگاری نیامدند به او مشکوک شدم و از چند نفر در مورد 
او تحقیق کردم و در نهایت متوجه شــدم که او قبلًا دوبار ازدواج کرده و از 
ازدواج های قبلی اش صاحب فرزند اســت. از این ماجرا که با خبر شــدم 
بیشــتر با این ازدواج مخالفت کردم ولی او دست بردار نبود. روز حادثه با 
او قرار گذاشتم و زمانی که متوجه شد من گذشته اش را می دانم عصبانی 
و با من درگیر شد. با ضربه مشتی به گیجگاهش او را به قتل رساندم. بعد 

از جنایت هم جسدش را به لرستان برده و در بیابان رها کردم.
بــا اعتراف متهــم، موضوع به پلیس لرســتان اعلام شــد و جســد مرد 
جــوان اطــراف فرودگاه لرســتان کشــف شــد. از آنجایی که زمــان زیادی از 
جنایت می گذشت به دستور بازپرس شعبه یازدهم دادسرای امور جنایی 
تهران، جسد برای مشخص شدن علت اصلی مرگ و آزمایش دی ان ای 
بــه پزشــکی قانونی منتقــل و چند روز بعد هــم هویت او مــورد تأیید قرار 

گرفت.
ë دومین شکایت در پرونده

درحالی که بهروز به اتهام قتل روانه زندان شده بود چندی بعد وکیل 
جوانی به دادسرا رفت و شکایت جدیدی را مطرح کرد.

او گفت: دو سال قبل مرد جوانی به نام امیر که مدیرعامل یک شرکت 
در خرم آباد بود به طرز مرموزی ناپدید شده است. از آنجا که بهروز یکی 
از ســهامداران این شــرکت بــوده و با امیر نیــز اختلافات زیادی داشــتند و 
آخرین بار هم قرار بوده که امیر جلســه ای با بهروز داشــته باشــد و بعد از 
آن ناپدید شــده احتمال می دهم بهروز در این ماجرا نقش داشــته باشد. 
به همین دلیل موکلان من که خانواده امیر هســتند، تقاضای رســیدگی به 

این پرونده را دارند.
با شــکایت وکیل جوان، بازپرس جنایی دســتور تحقیقات در خصوص 
دست داشتن بهروز در جنایتی دیگر را صادر کرد و با توجه به اینکه حادثه 
در خــرم آباد رخ داده بود، بزودی پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به 

دادسرای این شهر فرستاده خواهد شد.

خانه مرد تحصیلکرده  پاتوق سارقان بود

گــروه حوادث / مــرد تحصیلکرده که خانه پدری اش را پاتوق ســارقان 
غرب تهران کرده بود توسط مأموران کلانتری 140 باغ فیض دستگیر شد.
پیــش شــکایت های  چنــدی  »ایــران«،  به گــزارش خبرنــگار حــوادث 
و  از خانــه  بــر ســرقت  تهــران مبنــی  از ســوی ســاکنان غــرب  مشــابهی 
خودروهایشــان بــه پلیــس رســید. این شــکایت ها مأمــوران کلانتــری باغ 
فیض را بر آن داشــت تا برای تســریع در شناســایی و دســتگیری ســارق یا 
ســارقان از گشــت های نامحسوس در منطقه اســتفاده کنند تا اینکه اواخر 
هفته گذشــته تلاش مأموران نتیجه داد و ســارقی را که قصد ســرقت یک 

دوچرخه داشت، دستگیر کردند.
متهــم پــس از انتقال به کلانتری ســعی کرد با تناقــض گویی مأموران 
را فریــب دهــد امــا در بازجویی هــای تخصصــی لــب بــه اعتراف گشــود و 
ضمــن اقــرار به ســرقت های ســریالی با همدســتانش آنها را نیــز معرفی 
کرد. او به مأموران گفت: من و همدســتانم هرکدام در شــیوه ای از سرقت 
تبحــر داریم و در کار یکدیگر هم دخالت نمی کنیم. پس از ســرقت اموال 
نیــز بــه خانــه ای قدیمی در محــدوده کن کــه متعلق بــه مرد میانســال و 
تحصیلکــرده ای اســت می رویــم و اجنــاس ســرقتی را به او می فروشــیم. 
البته مدتی اســت که به خاطر رفاقتی که بین ما برقرار شده در آنجا پاتوق 

کرده ایم و به همراه شاپور که صاحب خانه است زندگی می کنیم.
ســرهنگ ســیف الله نوایی رئیــس کلانتــری 140 باغ فیــض در این باره 
گفــت: پــس از اعترافات صریح متهــم مأموران با جمع آوری مســتندات 
بیشــتر و کنترل نامحســوس خانه شاپور تحقیقات شان را ادامه دادند و در 
نهایت با حکم قضایی وارد پاتوق خلافکاران شدند و شاپور را به همراه 5 
سارق سابقه دار دستگیر کردند. از این مکان تعداد زیادی وسایل سرقتی 

کشف و ضبط شد.
بــه  بازجویــی  اولیــه  مراحــل  همــان  در  دســتگیری  پــس از  متهمــان 

سرقت های سریالی اعتراف کردند.
شــاپور هم پس از دســتگیری گفت: فوق لیســانس مهندســی نســاجی 
دارم. چند ســال قبل به مواد مخدر شیشــه معتاد شــدم و به همین دلیل 
خانــواده ام ترکــم کردنــد. من هــم خانه پــدری ام را پاتوق ســارقان کردم 
و آنهــا پــس از ســرقت، اموالشــان را در ازای دریافــت مواد مخــدر به من 

می دادند.
متهمان پس از تشکیل پرونده به دستور مقام قضایی برای تحقیقات 

بیشتر در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفتند.

اخبار

گروه حوادث / دختر جوان که به طرفداری 
از مــادرش در یک درگیری پــدرش را با چاقو 
کشــته بود بــا رضایــت خواهــر و برادرانش از 

جنبه عمومی جرم محاکمه شد.
به  گزارش خبرنگار »ایران«، اســفند سال 
95 بــود که این جنایــت خانوادگی در یکی از 
خانه های جنوب پایتخــت رقم خورد. وقتی 
موضوع قتل پدر 70 ســاله خانواده به پلیس 
اعلام شــد مأموران راهی محل شده و دختر 
جوان را در حالی که با ضربه های کارد پدرش 

را به قتل رسانده بود دستگیر کردند.
وی در بازجویی ها گفت: امروز برای خرید 
به بازار رفته بــودم که مادرم زنگ زد و گفت 
پــدرت بشــدت مــرا کتــک زده اســت هر چه 
زودتر به خانه بیا و به دادم برس. با عجله به 
خانه برگشتم پدرم در حال کتک زدن مادرم 
بود. به او اعتراض کردم که مرا هم کتک زد و 
از خانه بیرون کرد. خیلی عصبانی شده بودم 
بی اختیار با چاقویی کــه در میان خریدهایم 
بــود پدرم را زدم. نمی خواســتم او را بکشــم 
فقــط می خواســتم از خــودم و مــادرم دفاع 

کنم.بدین ترتیب دختر جوان بازداشت شد 
و سرانجام صبح دیروز در شعبه دوم دادگاه 
کیفــری پای میــز محاکمه قــرار گرفــت. وی 
گفــت: پدرم مرد بداخلاقی بــود و مدام ما را 
کتک می زد آن روز کنترلم را از دست دادم و 

دست به این خطای بزرگ زدم.
ایــن متهــم در حالــی محاکمــه شــد کــه 

از  امضــا  گرفتــن  بــا  برادرهایــش  و  خواهــر 
وی مبنــی بــر اینکه تــا آخر عمــرش هرگز با 
آنها روبه رو نشــود بــه وی رضایــت داده و از 

قصاص خواهرشان چشم پوشی کردند.
پــس از ایــن گذشــت قضــات متهــم را از 
جنبه عمومی جرم محاکمه کــرده و بزودی 

حکمش صادر خواهد شد.

شرطی برای رضایت به خواهر

دستور ربودن ثروتمندان  را صادر  می کرد

پسر معتاد قربانی خشم پدر

243 مرگ با گاز سمی در 145 روز
گروه حوادث / مســمومیت با گاز co در 145 روز گذشــته 

جان ۲۴3 نفر را در 31 استان کشور گرفت.
بر اســاس اعلام ســازمان اورژانس کشور، استان های 
تهران، فارس، خراســان رضوی و آذربایجان شــرقی 
خــود  بــه  را  مســمومیت  آمــار  از  ســهم  بیشــترین 
اختصاص داده اند. همچنین در استان تهران یکهزار 
و 33۶ نفــر، فارس 7۶۲ نفر، خراســان رضوی ۵۴7 
نفر و آذربایجان شــرقی 3۸۸ نفر دچار مســمومیت 

با گاز دی اکسید کربن شده اند.
 بیشترین میزان فوتی نیز در بخش بیمارستانی در استان  
تهران با 33 نفر، فارس با 31 نفر، خراســان رضوی ۲3 

نفر و اصفهان با 19 نفر ثبت و گزارش شده است.
همزمان با ســرد شــدن هوا و نصب وســایل گرمایشی 
در خانه ها، اماکن تجاری و اداری و اســتفاده از وســایل 
گازســوز و گرمایشــی بــدون دودکش، نقــص دودکش 
و نشــت گاز بــه فضــای مســکونی، اســتفاده از وســایل 

خوراک پــزی بــرای گرمایــش و نبــود تهویــه مناســب 
محیــط منجــر بــه مســمومیت بــا گاز co می شــود، از 
اماکن شــایع تجمــع گاز مونوکســید کربــن می توان به 
حمام، کابین وســایل نقلیه و مکان های سرپوشــیده و 

فاقد تهویه مناسب اشاره کرد.
مســمومیت حاد بــا این گاز نشــانه هایی مانند ســردرد، 
سرگیجه، سفتی عضلات، افزایش تعداد تنفس، کاهش 
فشــار خــون، گاه تنگــی مردمک ها، تهــوع و اســتفراغ و 

دردهای شــکمی دارد که سپس حالت بیهوشی، تشنج 
و اغما در فرد بروز پیدا می کند.

همچنین در بیماران مبتلا به ناراحتی های قلبی ممکن 
اســت تشــدید بیماری یک علامت هشــداردهنده برای 
افراد باشــد که اگر فرد مبتلا به مســمومیت ناشــی از گاز 
مونوکســید کربــن جــان خــود را از دســت ندهــد، دچار 
نقص عصبی و روانی پیشرفته می شود و فلج عضوی یا 

اختلال قوای مغز را در پی خواهد داشت.

گروه حوادث/  درگیری خونین دو پسر 
نوجــوان در محلــه شــهرری در حالــی 
بــا قتــل یکــی از آنهــا پایــان یافــت کــه 
قاتل صبــح دیــروز در دادگاه کیفری با 

بخشش اولیای دم رو به رو شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
رســیدگی به این پرونده بــا گزارش فوت 
پســر 15 ســاله ای به نــام فرهــاد در یکی 
از بیمارســتان های شــهرری آغــاز شــد. 
مأمــوران پــس از آنکــه متوجــه شــدند 
مقتول بر اثــر ضربات چاقو جان باخته، 
تحقیقات شان را در خصوص شناسایی 
قاتــل در دســتور کار قرار دادنــد و پس از 
بررســی لازم بــه فــردی به نام ســیاوش 
رسیدند و بلافاصله او به اتهام قتل عمد 

بازداشت شد.
سیاوش پس از دستگیری در حالی 
که از شنیدن خبر فوت فرهاد شوکه شده 
بــود درباره علت حادثه و اینکه چگونه 
یک درگیری ســاده به قتل منجر شــده 

گفــت: هفته گذشــته در حال رد شــدن 
از کوچه مــان بــودم که فرهــاد با جفت 
پا گرفتن باعث شــد بــه زمین بخورم و 
بعد از آن باهم درگیر شــدیم. دقایقی 
بعــد با وســاطت بــرادرم دعــوا خاتمه 
پیــدا کرد. چنــد روز بعد با پســرعمه ام 
پــارک  داخــل  از  کلاه  خریــدن  بــرای 
نزدیکــی خانه مان رد می شــدیم که به 
یکباره فرهاد را با دوســتانش دیدیم. او 
با پسرعمه ام ســلام و احوالپرسی کرد. 
من هم دســتم را دراز کردم با او دست 
بدهم که ناگهان او شــروع به فحاشــی 
کــرد و دوبــاره دعوایمــان شــد در ایــن 
میــان دوســتان فرهاد هم بــه کمک او 
آمدنــد و چند ضربه چاقو به من زدند. 
مــن هم بــرای دفــاع از خــودم چاقوی 
پســرعمه ام را گرفتــم و چنــد ضربه ای 
بــه فرهــاد زدم و بعد از چنــد دقیقه با 
میانجیگری افراد داخل پارک درگیری 
تمام شــد. پس از آن من و پسرعمه ام 

به بیمارســتان رفتیم و تــا ۲ روز خبری 
از فرهاد و دوســتانش نداشــتم تا اینکه 
امروز به اتهام قتل دســتگیر شدم. باور 
کنید اصلًا قصد کشتن فرهاد را نداشتم 
و فکر نمی کردم ضربه های چاقو باعث 

این اتفاق شود.
با اعتراف های صریح سیاوش او به 
اتهــام قتل عمد به زندان رفت و صبح 
دیروز در شعبه 7 دادگاه کیفری استان 

تهران محاکمه شد.
در ابتدای این جلسه متهم با تکرار 
اتفاق هایــی کــه منجــر بــه قتــل فرهاد 
شــده بــود بــار دیگــر تأکیــد کــرد: مــن 
قصــد نداشــتم او را بکشــم. در زمــان 
وقــوع این اتفاق ناگوار 15 ســال بیشــتر 
نداشتم و فکر می کردم درگیری با چند 
ضربــه چاقو و خــراش تمام می شــود. 
نمی دانســتم که با ایــن کار زندگی ام را 
تباه می کنــم. با این حــال از اولیای دم 

می خواهم که من را عفو کنند.

در ادامــه پدر فرهــاد در جایگاه قرار 
گرفت و گفت: این پسر خیلی سنش کم 
اســت و نمی توانیم راضی به اعدامش 
شویم. او همسن پسر مرحومم است به 

همین خاطر از قصاص او می گذریم و 
فقط درخواست دیه داریم.

قاضــی پــس از شــنیدن اظهــارات 
متهــم و اولیــای دم و بررســی پرونــده 

حکم دیه را صادر کرد.
گفتنی اســت متهم بایــد در دادگاه 
دیگــری در خصــوص جنبــه عمومــی 

جرم ارتکابی از خود دفاع کند.

پسر نوجوان  از یک قدمی چوبه دار  برگشت

گــروه حــوادث/ آثــار کبــودی روی گــردن پســر 
معتاد راز قتل وی به دست پدرش را فاش کرد.

به  گــزارش خبرنــگار جنایی »ایران«، شــامگاه 
چهارشــنبه گذشــته مــرد میانســالی بــا مأمــوران 
کلانتــری 136 فرجــام تمــاس گرفــت و از مــرگ 
پســرش خبــر داد. او گفــت: بــرای انجــام کاری از 
خانــه خــارج شــده بودم امــا زمانــی که برگشــتم، 

متوجه شدم پسر 35 ساله ام فوت کرده است.
باتوجه به مرگ مشــکوک پســر جوان موضوع 
بلافاصله به بازپرس کشــیک قتــل پایتخت و تیم 
بررســی صحنــه جــرم اعلام شــد. بــا حضــور تیم 
تحقیــق در خانه آنها واقع در منطقه شــمیران نو، 
بــا مشــاهده آثــار کبــودی روی گــردن پســر جوان، 
بازپــرس جنایــی احتمــال وقــوع جنایــت را دور از 
ذهن ندانســت و متخصصان پزشــکی قانونی نیز 
زمان تقریبی مرگ را 7 ســاعت قبل اعلام کردند.
همین مســأله باعث شد تا بازپرس شعبه چهارم 
دادســرای امــور جنایــی تهــران دســتور تحقیقات 
میدانــی را صــادر کنــد. در ایــن میان همســایه ها، 
اظهار داشــتند که پســر جوان به نام شایان مدام با 
خانــواده اش درگیر بــوده و به خاطر اعتیادش آنها 

را مورد آزار و اذیت قرار داده است.
بدین ترتیب بازپرس بار دیگر از مرد میانســال 
بازجویی کرد که این بار پدر شــایان به قتل پسرش 

اعتراف کرد.
او گفت: پسرم سال ها معتاد بود هر نوع موادی 
که فکرش را کنید می کشید و این اواخر هم شیشه 
می کشــید چندیــن بــار او را به کمپ بــردم و ترک 
دادم اما بی فایده بود. همیشــه ما را اذیت می کرد 
و بــرای گرفتــن پــول مــوادش دســت به هــر کاری 
می زد. روز حادثه سر این موضوع باهم دعوایمان 
شــد. یــک لحظه عصبانیت باعث شــد که دســتم 
را روی گردنــش بگذارم. قصدم کشــتنش نبود اما 
مــواد او را بــه قــدری ضعیــف کــرده بود کــه وقتی 
دســتم را از روی گلویــش برداشــتم دیــدم نفــس 
نمی کشد. ترسیده بودم، خانه را ترک کردم و بعد 
از چنــد ســاعت به خانه برگشــتم. می خواســتم با 
صحنه ســازی کاری کنم که مرگش طبیعی به نظر 

بیاید اما از کاری که کرده ام پشیمانم.
به دســتور بازپرس شــعبانی متهم میانسال به 
اتهــام قتل عمــد در اختیار کارآگاهــان جنایی قرار 

گرفت و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

در  کــه  جــوان  زن  حــوادث/   گــروه 
ســالمندان  خانــه  بــه  پرســتار  پوشــش 
آنهــا  بیهوشــی  از  پــس  و  می رفــت 
توســط  می کــرد  ســرقت  را  اموالشــان 

پلیس آگاهی پایتخت دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
دی   10 از  پرونــده  ایــن  بــه  رســیدگی 
ســال جاری با شکایت مرد میانسالی در 

کلانتری 1۲6 تهرانپارس کلید خورد.
 شاکی گفت: با توجه به کهولت سن 
و ناتوانــی در انجام امورات شــخصی ام 
10روز پیــش تصمیــم گرفتم پرســتاری 
ایــن رو در شــبکه  از  کنــم.  اســتخدام  را 
مجازی آگهی استخدام پرستار نظرم را 
جلب کرد و با چند نفری تماس گرفتم 
تــا اینکه با یک خانم به توافق رســیدیم 
و قرار شــد فردا بعداز ظهر به منزل من 
مراجعــه و شــروع بــه کار کنــد. در زمان 
مقرر دو نفر خانم که یکی از آنها حدود 
۲0 ساله و دیگری حدود 30 ساله بودند 
بــه خانــه ام آمدنــد که خــود را ســهیلا و 

سمیرا معرفی کردند. 
ســهیلا خود را پرســتار معرفی کرد و 
گفــت آن خانم دختر خاله اش اســت و 
از شهرستان آمده و فردا هم به شهرش 

برمی گردد.
را  مــن  اعتمــاد  زود  خیلــی  ســهیلا 
جلــب کرد همان شــب پــس از خوردن 
خــود  صحبت هــای  میــان  در  شــام 
و  طــلا  نگهــداری  محــل  خصــوص  در 
پول هایم ســؤالاتی را از من پرسید و من 
هم از روی ســادگی و بی خبری از هدف 
آنها این اطلاعات را در اختیارشــان قرار 
دادم و پس از اتمام کارهای روزانه آنها 

در اتاق مخصوص پرستار رفته و من در 
اتاق خود خوابیدم. 

صبح که بیدار شــدم دیــدم که زودتر 
از مــن بیــدار شــده اند و وســایل صبحانه 
را آمــاده کرده اند پــس از صرف صبحانه 
لیوانــی  را کــه داخــل آن یــک دمنــوش 
بــود به من داده و خودشــان چای ســاده 
خوردنــد که من ده دقیقه پس از خوردن 
چیــزی  دیگــر  و  شــدم  بی هــوش  چــای 
نفهمیــدم زمانــی کــه بــه هــوش آمــدم 
مشــاهده کــردم کــه آن دو نفر بــا کارتنی 
که در دست دارند از منزلم خارج شدند. 
مــن بــه خیابــان رفتــم ودیدم کــه با یک 

دستگاه پراید از محل متواری شدند.
نثــاری   مرتضــی  کارآگاه  ســرهنگ 
رئیــس پایــگاه چهــارم پلیــس آگاهــی 
اظهــارات  از  پــس  کارآگاهــان  گفــت: 
شــاکی و بررسی محل ســرقت اقدام به 
بازبینــی فیلم هــای ضبط شــده توســط 
دوربین های مداربســته کردند و تصاویر 

ســارقین و شــماره پلاک خودروی پراید 
را بــه دســت آوردند. با اســتعلام پلاک 
هماهنگــی  از  پــس  و  پرایــد  خــودروی 
قضایــی مالــک خــودرو در ایــن پایــگاه 
حاضــر و در تحقیقــات بــه عمــل آمده 
مشــخص شــد راننــده تاکســی اینترنتی 
اســت و ســارقین را بــه مقصــد خیابــان 
دماونــد بــرده اســت و هیــچ اطلاعــات 

دیگری از سارقین ندارد.
در ادامــه آدرس متهمان به دســت 
آمد و هر دو متهم شناســایی و در تاریخ 
شانزدهم بهمن ماه دستگیر و به پایگاه 

چهارم منتقل شدند.
بــا  گفــت:  بازجویی هــا  در  ســهیلا   
انجــام  را  ســرقت  خواهــرم  همدســتی 
دادیــم. امــوال مســروقه را نیــز در خانه 

پدرم مخفی کردیم.
بدین ترتیب با کشف اموال مسروقه 
به دســتور مقــام قضایــی هــر دو متهم 

طی قرار قانونی روانه زندان شدند.

گــروه حــوادث/ مــرد میانســال که دســتور ربــودن و 
اخاذی از مدیران عامل سه شرکت بزرگ را صادر کرده 

بود پس از یکسال شناسایی و دستگیر شد.
به گــزارش خبرنــگار »ایران«، حدود یک ســال قبل 
رســیدگی به پرونده آدم ربایی مردی برج ساز در شعبه 
دهــم دادگاه کیفری اســتان تهران آغاز شــد. در ابتدای 
جلســه شاکی پرونده گفت: روز حادثه سه مرد با عنوان 
جعلــی مأمــور به خانه من آمدنــد و به بهانه تحقیق و 
بازجویی درباره موضوعی خاص مرا به خانه ای بردند. 
اما در آنجا با بستن چشمان و دست و پایم مرا شکنجه 
دادند و به زور پول و چک و دلار از من گرفتند و بعد هم 

رهایم کردند.
وی ادامــه داد: مــن این ســه مرد را نمی شــناختم و 
هیچ دشــمنی بین ما نبود اما با توجــه به اطلاعاتی که 
از من داشــتند مطمئن هستم کسی آنها را اجیر کرده و 

دستور این کار را داده است.
در ادامه دادگاه نیز متهمان ضمن اعتراف به جرم 
خــود مدعــی شــدند از ســوی مردی ناشــناس دســتور 
ایــن آدم ربایی صادر شــده بود. یکــی از متهمان گفت: 
بچــه ام بیمار بود و به پول زیادی نیاز داشــتم به خیلی 
از دوستان و آشنایان رو انداختم اما کسی کمکم نکرد تا 
اینکه یک روز مرد ناشناسی با من تماس گرفت و گفت 
حاضری کاری برایم انجام دهی و در مقابل پول خوبی 
بگیــری؟ من هم قبول کردم. بعد او نقشــه ربودن این 
مرد برج ساز را با من در میان گذاشت.  او گفت این مرد 
سرش کلاه گذاشته و برای پس گرفتن طلبش باید او را 
بدزدیم. بعد هم دو مرد دیگر را به من معرفی کرد و با 

هم این نقشه را عملی کردیم.

متهــم دیگر نیز گفت: ما اصلًا این مرد را ندیدیم او 
خودش با ما تماس می گرفت و دســتور می داد نه او را 

دیدیم نه شماره ای از او داریم.
در ادامــه دادگاه شــاکی گفــت: مــن از این ســه مرد 
شکایتی ندارم می خواهم بدانم چه کسی به آنها دستور 
ربودن و اخاذی از من را داده است اگر این مرد را به من 
معرفی کنند به هر ســه متهــم رضایت می دهم.بدین 
ترتیب قاضی دادگاه برای شناســایی و دســتگیری مرد 
ناشناسی که دستور آدم ربایی را صادر کرده بود پرونده 
را به دادسرای جنایی تهران فرستاد. سرانجام با گذشت 
حدود یک ســال از این ماجرا و تحقیقات گســترده مرد 
مرموز دستگیر شــد. وی در جریان تحقیقات به ربودن 
مرد برج ساز و همچنین ربودن سه مدیرعامل شرکت 
بزرگ در پایتخت اعتراف کرد. وی در بازجویی ها گفت: 
با دستیابی به اطلاعات این افراد برای سرقت و اخاذی 
از آنهــا چند نفر را اجیر می کــردم و مبلغی پول به آنها 
مــی دادم تا به عنوان مأمور این افراد را بربایند و از آنها 
پول و چک بگیرند. بعد هم وقتی به هدفم می رسیدم 
بــه مــردان اجیــر شــده می گفتــم گــروگان را رهــا کنند. 

مبلغی نیز به آنها می دادم.
بدین ترتیب متهم به همراه کیفرخواست پرونده به 
دادگاه کیفری رفت اما این بار شعبه نهم دادگاه کیفری 
استان تهران مأمور رسیدگی به پرونده شد.  قضات این 
شعبه که در جریان رسیدگی قبلی به این ماجرا نبودند 
متهم را با قرار وثیقه آزاد کردند. تا اینکه رئیس شــعبه 
دهم دادگاه کیفری با اطلاع از این موضوع درخواســت 
کرد پرونده بار دیگر به شعبه دهم ارجاع شود تا جلسه 

محاکمه با حضور متهمان و شاکی ها برگزار شود.

پرستار قلابی سارق خانه بود مرد مرموز 


